
در همـــه جـــای دنیـــا، هـــر ســـال تعـــداد زیادی 
فیلم‌هـــای مناســـبتی تولیـــد می‌شـــود. در 
‌ایـــران هـــم قبلاً بـــه ‌این موضـــوع بیشـــتر توجه 
می‌شد. فیلم و ســـریال‌هایی مانند روز واقعه، 
مختارنامه، ولایت عشـــق، معمای شاه و نوروز 
رنگـــی جـــزو خاطـــرات جمعـــی مـــا بـــه حســـاب 

می‌آینـــد. گرچـــه متأســـفانه در ســـال‌های 
اخیـــر تولیـــد فیلم‌های خوب مناســـبتی به 
بن‌بســـت خـــورده اســـت و صدا و ســـیما 

برای پر کردن آنتن در مناســـبت‌های 
خاص، دســـت به دامن فیلم‌های 

قدیمـــی ‌می‌شـــود.
امـــا بـــر خـــاف ‌ایـــران، در ســـایر 
کشـــورها بخصوص اروپا و امریکا 
‌ایـــن مســـأله همچنـــان پـــر رونق 

اســـت. هـــر ســـال در هفته‌هـــای پایانی ســـال 
میـــادی، فیلم‌هـــای مختلفـــی بـــا موضـــوع 
کریســـمس و ســـال نـــو تولیـــد می‌شـــوند و 
تماشـــاگران را بـــه ســـینما می‌کشـــانند. بـــا 
توجـــه بـــه تعطیـــات چنـــد روزه عیـــد فطـــر 
و تعـــداد محـــدود گزینه‌هـــای تفریحـــی کـــه 
داریـــم، فیلـــم دیـــدن می‌توانـــد راه خوبی برای 
گذرانـــدن تعطیلات باشـــد. در‌ این یادداشـــت 
می‌خواهـــم یـــک فیلـــم کمـــدی-درام بـــا حال و 
هـــوای تعطیـــات را معرفـــی کنـــم. گرچـــه ‌این 
فیلم به مناســـبت کریســـمس ســـاخته شـــده 
اســـت، اما به هـــر حال عید، عید 
اســـت! پـــس اگـــر شـــما هـــم 
جـــزو کســـانی هســـتید که 
در روزهـــای تعطیل پیش 
رو قرار نیســـت به ســـمت 
جاده‌هـــا برویـــد، بهتـــر 
اســـت همیـــن الان فیلـــم 
»کریســـمس پیشـــین« را 
دانلود کنید و همراه خانواده 
به تماشـــای آن بنشینید. بهتر 
است هنگام دانلود فیلم صبور 

باشـــید، چـــون بـــا توجه بـــه ســـرعت ‌اینترنت، 
بـــه احتمـــال زیـــاد چند ســـاعتی طـــول خواهد 

کشـــید.
همـــه کـــودکان در سراســـر دنیـــا، بـــه وجـــود 
فرشـــته‌‌ها و بخصوص فرشـــته نگهبان اعتقاد 
دارنـــد. فرشـــته‌ای کـــه مراقـــب آنهـــا اســـت و 
در مواقـــع دشـــوار بـــه کمکشـــان می‌آیـــد. اما 
متأســـفانه بـــا بـــالا رفتن ســـن، مـــا اعتقادمان 
را به‌ایـــن فرشـــته‌ها از دســـت می‌دهیـــم. بـــا 
‌اینکـــه برخـــی روزهـــا، بـــا رخدادهـــای عجیبـــی 
مواجـــه می‌شـــویم کـــه بیشـــتر شـــبیه بـــه یک 
کمـــک ماورایی هســـتند تا یک اتفـــاق زمینی.
در فیلـــم کریســـمس پیشـــین نیـــز، کیـــت در 
بدتریـــن روزهـــای زندگـــی‌اش بـــا یـــک فرشـــته 
مواجه می‌شـــود. امـــا نه از جنس فرشـــته‌های 
خیالـــی کودکان بـــا بال‌های ســـفید، بلکه یک 

معرفی فیلمی شاد و خانوادگی

به بالا نگاه کـــــــــــــــن!

همه کودکان در 
سراسر دنیا، به 
وجود فرشته‌‌ها و 
بخصوص فرشته 
نگهبان اعتقاد 
دارند. فرشته‌ای که 
مراقب آنها است و 
در مواقع دشوار به 
کمکشان می‌آید. 
اما متأسفانه با 
بالا رفتن سن، ما 
اعتقادمان را به‌این 
فرشته‌ها از دست 
می‌دهیم. با ‌اینکه 
برخی روزها، با 
رخدادهای عجیبی 
مواجه می‌شویم 
که بیشتر شبیه به 
یک کمک ماورایی 
هستند تا یک 
اتفاق زمینی

نوشین تقیلی
نویسنده

فرشـــته واقعـــی کـــه آمـــده تا بـــرای دومیـــن بار 
زندگـــی کیـــت را نجـــات دهد.

اگـــر شـــما نیـــز جـــزو طرفـــداران ســـریال »گیم آو 
ترونـــز« باشـــید، حتمـــاً )امیلیـــا کلارک( یـــا همان 
مـــادر اژدهـــای معـــروف را می‌شناســـید. در‌ایـــن 
فیلـــم، کلارک نقـــش کیـــت، یـــک دختـــر بیســـت 
ساله ســـاکن لندن را بازی می‌کند. خانواده کیت 
جـــزو مهاجرانـــی هســـتند کـــه در دوران قتـــل عام 
یهودی‌ها به دســـت هیتلـــر، به انگلیس مهاجرت 
کرده‌انـــد. پـــدر و مـــادر کیـــت هـــر دو بســـیار او را 
دوســـت دارند و مـــادرش تمایل عجیـــب و زیادی 
بـــه مراقبت و توجه بـــه او دارد. گویـــا‌ این مراقبت 
برای او تنها راه باقی مانده اســـت تا احساس کند 
هنـــوز مفید اســـت. امـــا کیت از ‌ایـــن توجه و حتی 
لالایی‌های شـــبانه مادرش کلافه اســـت. او مدت 
زیـــادی اســـت که تـــاش می‌کنـــد روی پـــای خود 
بایســـتد امـــا به دلیـــل تصمیمات اشـــتباه و پی در 

پـــی‌اش، اوضاع خوبـــی ندارد.
داســـتان فیلـــم در روزهـــای آخـــر ســـال 2019 
اتفـــاق می‌افتد. کیت در یک فروشـــگاه فروش 
تزئینـــات کریســـمس کار می‌کنـــد. صاحـــب 
فروشـــگاه، یک زن میانســـال چینی اســـت که 
علاقـــه عجیبی بـــه تعطیلات کریســـمس دارد 
و خـــود را بابانوئـــل نامیـــده اســـت. بابانوئـــل 
داســـتان تـــاش می‌کنـــد کـــه بـــه کیـــت کمک 
کنـــد تـــا زندگـــی‌اش را جمـــع و جـــور کنـــد ولی 
کیـــت با دســـته گل‌هایی که بـــه آب می‌دهد او 
را نیز خســـته کرده اســـت. دخترک بیســـت 
ساله داســـتان، عاشق خوانندگی است و 
صـــدای خوبی هم دارد، اما هرچه تلاش 
می‌کند وارد ‌این حرفه شـــود شکست 

می‌خـــورد.
بـــا  کیـــت   ، زهـــا و ر همیـــن  ر  د
پســـرجوانی بـــه نـــام تـــام آشـــنا 
می‌شـــود. پســـری آرام و خنـــدان 
که همیشـــه روی دوچرخه ظاهر 
می‌شـــود و یـــک ویژگـــی خـــاص 
دارد، بیشـــتر اوقات در حال نگاه 
کردن به آســـمان اســـت و کیت را 
هـــم به ایـــن کار تشـــویق می‌کند: 
بـــه بـــالا نـــگاه کـــن! تـــام مـــدام به 
کیت پیشـــنهاد می‌دهد کـــه او را در 
گـــردش داخـــل شـــهر همراهـــی کند. 
تام شـــب‌ها در یک پناهگاه مخصوص 
بی‌خانمان‌هـــا کار داوطلبانـــه انجـــام 
می‌دهـــد و بـــه کیـــت می‌گویـــد هرزمـــان 
بخواهـــد می‌توانـــد او را آنجـــا پیـــدا کنـــد. 
تلفـــن همـــراه نـــدارد و می‌گویـــد کـــه یک 
ســـال قبـــل آن را داخل یکـــی از کمدهای 
خانـــه‌اش گذاشـــته و در کمـــد را قفـــل 

کـــرده اســـت.
بعـــد از چنـــد بدبیـــاری دیگـــر، کیـــت 
رضایـــت می‌دهـــد کـــه بـــا تـــام بـــه 
گـــردش بـــرود. بعـــد از آشـــنایی و 
آغاز دوســـتی کیت با تـــام، زندگی 
او شـــروع بـــه تغییـــر می‌کنـــد. 
وقتـــی به دنبـــال تام بـــه پناهگاه 
بی‌خانمان‌هـــا مـــی‌رود، کـــه بـــه 
طـــور عجیبـــی هیـــچ کـــس در 
آنجـــا تـــام را نمی‌شناســـد، در 
برابـــر عمـــل انجـــام شـــده قـــرار 

می‌گیـــرد و شـــروع بـــه کمـــک کـــردن می‌کنـــد. 
‌ایـــن، آغـــاز تصمیـــم جدیـــد کیـــت بـــرای انجام 
کار مـــورد علاقـــه‌اش، یعنی خوانندگی‌ اســـت. 
کیـــت بـــه کمـــک ســـایر داوطلبانی کـــه در آنجا 
کار می‌کننـــد، از بیـــن پیرمردهـــا و پیرزن‌هـــا 
بی‌خانمانـــی کـــه بـــه آنجـــا می‌آیند، کســـانی را 
کـــه اســـتعداد خوانندگـــی و نوازندگـــی دارنـــد 
پیـــدا می‌کنـــد و گروهـــی تشـــکیل می‌دهـــد تـــا 
در آغاز ســـال نـــو ترانه مورد علاقـــه‌اش را باهم 
اجرا کنند؛ ترانه مشـــهور کریســـمس پیشـــین 
از جـــرج مایـــکل. در طـــول فیلم مـــا چندین بار 
‌ایـــن ترانه را می‌شـــنویم، بخصوص یک بخش 
مهـــم آن را: در کریســـمس پیشـــین، من قلب 

خـــود را بـــه تـــو دادم.
ایـــن بخـــش ترانه چه چیـــزی را می‌خواهد به ما 
بگویـــد؟ ‌آیـــا با یـــک داســـتان عاشـــقانه مواجه 
هســـتیم کـــه قرار اســـت بـــه ازدواج کیـــت و تام 
منتهی شـــود؟ نه. داســـتان فیلـــم پیچیده‌تر از 

یک روایت عاشـــقانه کلاســـیک اســـت.
چنـــد روز بعـــد از آشـــنایی کیـــت و تـــام، زمانـــی 
کـــه کیت احســـاس می‌کنـــد به تـــام علاقه‌مند 
شـــده و حتـــی بـــه ازدواج با او فکـــر می‌کند، تام 
ناپدیـــد می‌شـــود. کیـــت در همـــه مکان‌هایـــی 
کـــه باهـــم رفته‌انـــد به دنبـــال او می‌گـــردد و در 
نهایـــت بـــه آپارتمان تام مـــی‌رود. آپارتمانی که 
متوجه می‌شـــود برای فروش گذاشـــته شده. تا 
‌اینجـــا تصور می‌کنیم که تام بدون خداحافظی 
از کیـــت شـــهر را ترک کـــرده و رفته اســـت. ولی 
وقتـــی بـــه کیـــت گفتـــه می‌شـــود صاحـــب ‌این 
آپارتمـــان ســـال گذشـــته فـــوت کـــرده، شـــوکه 
می‌شـــویم. در واقع تام کریســـمس گذشته در 
یک تصادف حین دوچرخه ســـواری درگذشـــته 
اســـت و بـــا مـــرگ خـــود زندگـــی کیـــت را نجات 
داده اســـت. در اوایل فیلم کیت ماجرا بیماری 
سختی را که سال گذشته از سر گذرانده است 
بـــرای تـــام تعریـــف می‌کند. کریســـمس ســـال 
قبـــل، کیـــت نیـــاز فوری بـــه پیوند قلب داشـــته 
و خیلـــی ناگهانـــی قلـــب یک پســـر جـــوان برای 
پیوند به او اهدا می‌شـــود. در آخرین صحنه‌ای 
کـــه کیـــت تـــام را می‌بینـــد، پـــس از‌اینکه کیت 
حقیقـــت را می‌فهمـــد، تـــام می‌گویـــد کـــه »تو 
همیشـــه قرار بوده قلب من را داشـــته باشی.«

بلـــه، در طـــول فیلم، کیت در واقـــع به تنهایی اطراف 
لنـــدن می‌چرخیـــده، با خـــودش صحبـــت می‌کرده و 
حتی به تنهایی اســـکیت روی یـــخ را تمرین ‌کرده )در 
حالی‌کـــه گمان می‌کرد تام در حال آموزش اســـکیت 
به او اســـت(. حالا نکته‌های ظریف فیلم مشـــخص 
می‌شـــوند. از وقتـــی کیـــت تـــام را ملاقـــات می‌کند، 
تقریباً همیشه روی دوچرخه‌اش است. او در هنگام 
مرگ روی دوچرخه خود بود و ‌این منطقی اســـت که 
تداعـــی تـــام او را در آخرین موقعیتی قرار می‌دهد که 

آخریـــن لحظات زندگی‌اش بوده اســـت.
تام همیشـــه بـــه کیـــت می‌گوید »به بـــالا نگاه 
کـــن«. در واقـــع از او می‌خواهد به زیبایی‌هایی 
کـــه او را احاطـــه کرده اســـت توجه کنـــد و کمتر 
روی مـــوارد منفـــی تمرکـــز کنـــد. ولـــی می‌توان‌ 
اینطـــور هـــم فکر کـــرد که به کیت یـــاد می‌دهد 
تـــا بـــرای دیدن او، به آســـمان نگاه کند. شـــاید 
همـــه مـــا باید گاهـــی این جمله را بـــا خود تکرار 
کنیـــم و بـــه بالا نـــگاه کنیم. به یاد فرشـــته‌های 

نگهبـــان دوران کودکیمان.
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